
 تِ ًام خذاًٍذی کِ ًاهص سلام است ٍ هراهص صلح

 

رٍزگاریست کِ زتاى گفتگَ، زتاى تفاّن ٍ تعاهل، زتاى هذارا جایگسیي زتاى خطن ٍ  آرزٍی ها

 خطًَت ٍ قْر ٍ آضَب ٍ ًساع ٍ افراطی گری ضذُ تاضذ.

 ترای جْاى ها ٍ ترای زهاى ها. ستضرٍرتی ُ کراهت اًساًی، عطق ٍ عذالت است ٍصلح هیَ

 ضرٍرتی ترای تقای اًساى ٍ حرهت تِ هفَْم زًذگی.

، . صلحصلح، ّواى ًگرشِ ترخاستِ از آگاّی ٍ عطق است. زتاًی ست تا ٍاشگاًی از رٍاداری ٍ تفاّن

 ، تاٍری است از سرِ اختیار ٍ اًتخاب ٍ ضٌاخت.رفتاری است تر هثٌای ضفقت ٍ هرٍّت

: صلحِ ضَد هی آغاز "هي  "؛ کتاتی کِ تا ًَیسٌذ هی، کتاتی ست کِ هردهاى جْاى ّوِ آى را صلح

 ، صلحِ تا جْاى؛ است.، صلحِ تا طثیعت، صلحِ تا دیگریتا خَیطتي

. صلحی از سرِ قذرت ٍ عسّت را؛ کٌذ هیدر ایي هیاى ایراى ٍ ایراًی عوری است کِ صلح را زًذگی 

 کِ صلح تِ تَاًوٌذی زیثٌذُ است.

 .ذ رحواى ٍ رحین آهَختین از سیرُ پیاهثر هْر ٍ عطَفت ٍ آضتیها صلح را از کتابِ خذاًٍ

، از فرٌّگی کِ در ّر عرفاى ایراًی ٍ اسلاهی ّای آهَزُ، از ضفقت ٍ جَاًوردی تیت اّلاز هکتة 

، دضوٌی جای تِ، دٍستی قْر جای تِ: کِ آضتی گَیذ هیها  تِ الوثلص ضربحکایت ٍ تیت ٍ 

 خطًَت. جای تِ هْر ،ًاضکیثایی جای تِ، هذارا ًاسازگاری جای تِرٍاداری 

تاضذ کِ اًساى، اًساى را رعایت کٌذ. تاضذ کِ اًساى، جْاى را رعایت کٌذ. تاضذ کِ آدهی تاٍر کٌذ 

 .پایذ ًویّوسیستی  کِ زیستي هَّثتی است الْی کِ جس تِ هْر ٍ لطف ٍ

 .ًیکَتر است خطًَت تاضذ کِ اًساى تاٍر کٌذ کِ صلح از 

 

. 


